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فاطمـه نیـک|  قدیم هـا اگـر قرار بـود در خطر قـرار بگیرید حتماً بایـد مادربزرگي مي داشـتید کـه در جنگل زندگـی کند، بعـد حتماً باید 
مادرتـان مهربانـی اش گل می کـرد و بـرای مادربزرگ تـان کلوچـه می پخـت و بعد شـما باید یک شـنل قرمزی مي  داشـتید تا شـال و کلاه 
کـرده و برویـد تـوی دل جنـگل تا بـرای مادربزرگ تـان کلوچـه ببرید؛ آن وقـت مهم بـود که جنـگل مذکـور در ناحیه ای باشـد که گرگ 
داشـته باشـد، احتمـالاً آقا گرگه ای سـروکله اش پیدا می شـد تا گولتـان زده و یک لقمـه چپتان کند. بـرای همین آمار گول خـوردن خیلی 
پاییـن بـود، ولـي الان وضعیت خیلی با گذشـته توفیـر دارد؛ اول این کـه اصلًا هیچ احتیاجـی به مادربـزرگ و پدربزرگ نداریـد، بعد هم نه 
لازم اسـت مادرتان مهارت آشـپزی داشـته باشـد و نه به جنگل و دشـت و دمن احتیاج دارید، کافی اسـت هنوز دسـت راسـت را از چپ 
تشـخیص نـداده، بـدون آمـوزش و هـر چیز دیگـری یک عدد گوشـی همـراه هدیه گرفتـه و اینترنـت خانه هـم نامحدود باشـد، آن وقت 

همه چیـز بـرای ورود آقـا گرگه و یک لقمه چپ شـدن شـما کافی اسـت. 

آقاگرگ های امروزی چطوری مزاحم می شوند؟

همان طـور کـه گفتیـم حـالا همه چـی مـدرن شـده و 
مزاحمـت هـم بـرای خـودش انـواع خاصـی پیـدا کـرده 
اسـت. ایـن مزاحمـان معمـولاً بـا چنـد ذهنیـت متفاوت 
وارد عمـل می شـوند یـا می خواهنـد ارتبـاط غیراخلاقـی 
برقـرار کننـد و بـه دنبال دوسـتی و قرار و مدار گذاشـتن 
هسـتند یـا به قصـد تفریح مزاحم می شـوند یـا این که به 
قصـد انتقام جویـی مزاحمـت ایجـاد می کننـد. همه چیـز 
می توانـد بـا عضویت سـاده در یکی از گروه هـای تلگرامی 
معمولـی شـروع شـود. مزاحمـان معمـولاً طعمه هایشـان 
را در گروه هـای پرطرفـدار پیـدا می کننـد. آن هـا بـدون 
توجـه به حریـم خصوصی به صفحه شـخصی شـما آمده 
و شـروع بـه چـت خصوصـی می کننـد و حتـی بـا وجود 
دریافـت جـواب رسـمی، بـه چت کـردن ادامـه می دهند 
و سـعی می کننـد رابطـه را حفـظ کـرده و در مرحلـه 
اول خـود را مایـل بـه ادامـه دوسـتی در فضـای مجـازی 
نشـان می دهنـد و مدام بـه دخترخانم هـا اطمینان خاطر 
می دهنـد کـه دو کلمـه حـرف آن هم توی تلگرام کسـی 
را نکشـته و شـما وقتی گوشـی دسـت تان می آید که کار 

از کار گذشـته اسـت.
این کـه یک نفر برای شـما دردسـر درسـت کنـد می تواند 
بـا پیام هـای خصوصـی بـه چـت شـما شـروع شـود و بـا 
دل و قلـوه گرفتن هـای عاشـقانه ادامـه پیـدا کنـد و در 
ادامـه اگـر شـما خامی کـرده و جوابـش را بدهیـد کار به 
گرفتـن عکـس و قرار گذاشـتن در فضای واقعی می رسـد 
و ممکـن اسـت کار بـه جاهـای باریک تـر مثل فرسـتادن 
عکس هـا و فیلم هـای غیراخلاقـی هـم بکشـد و بعـد هم 
ممکن اسـت مزاحـم درخواسـت های عجیب وغریب مثل 
باجگیـری از شـما داشـته باشـد. به جـز این ممکن اسـت 
اگـر شـما دسـته گل بـه آب بدهیـد و شـماره تان را در 
اختیارشـان بگذاریـد، بعـد از شـنیدن جـواب رد از شـما، 
شـماره تماسـتان را مثـلًا بـه عنوان فروشـنده خـودرو یا 
عناوینـی بدتـر در سـایت های تبلیغاتـی منتشـر کنند یا 
پـس از دسـتکاری عکس هایتـان آن هـا را در شـبکه های 
اجتماعـی پخش کننـد. هم چنین مزاحمـان معمولاً پس 
از مدتـی چـت بـا شـما ممکن اسـت تصویر چت شـما را 
در شـبکه های مجـازی پخـش کنند یا این که به نام شـما 
گروه هـای بـد و زشـت و آبروبـر راه انداختـه و رفقایتان را 
بـه ایـن گـروه دعـوت کـرده و آبرویتـان را در خطـر قرار 
بدهنـد. آن طور که کارشناسـان می گوینـد مزاحمت های 
اینترنتـی خیلـی گسـترده و جورواجـور هسـتند؛ مثـل 
دنبـال کـردن اطلاعـات دیگـران، تهدیـد، تهمـت زدن، 
نشـر اطلاعات نادرسـت دربـاره دیگری، پخـش اطلاعات 
محرمانـه دیگـری، گردآوری اطلاعـات از دیگری، ارسـال 
پیام هـای ناخواسـته و عکس های مسـتهجن و رفتارهایی 

مثـل این بـه عنـوان آزار اینترنتـی معرفی می شـوند. 

ورود بی تربیت ها ممنوع

درسـت اسـت که اسـتفاده از فضای مجازی دختر و پسـر، 
پیـر و جـوان نـدارد. بـا این همه بیشـتر اسـتفاده کنندگان 
از ایـن فضـا جوانـان به خصـوص دخترخانم هـا هسـتند. 
دخترانـی کـه تصـور می کنند چـون بلدند شـماره بگیرند 
تایـپ کننـد، پـس صلاحیـت  تـوی چـت  تندتنـد  یـا 
اسـتفاده از ایـن وسـیله و بـه همـراه آن ورود بـه فضـای 
مجـازی را دارنـد. غافـل از این کـه ناآگاهـی از مصائـب و 
مشـکلات دنیـای مجـازی می توانـد آن هـا را در معـرض 
بـه  ورود  بـرای  دهـد.  قـرار  مختلـف  سوءاسـتفاده های 
فضـای مجـازی مثـل سـایر محیط هایـی کـه مـا در آن 
قـرار می گیریـم بایـد تربیت بشـویم و با آن آشـنا باشـیم 
و تفاوت هایـش را بـا فضـای واقعـی بشناسـیم؛ البتـه این 
تربیـت که می گوییم فقط مخصوص دخترخانم ها نیسـت 
کلاً هرکسـی کـه می خواهـد وارد فضـای مجـازی شـود 
خـوب نیسـت این طـور دسـت و رو نشسـته و بی تربیـت 
وارد گـود شـود، چـون هم بـرای خودش و هم برای سـایر 
کاربـران نگون بخـت دردسـر درسـت می کنـد. نمونـه اش 
مزاحمت هایـی اسـت کـه بـرای دختـران در شـبکه های 

اجتماعـی بـه  وجـود می آیـد.

یک عدد حیای مجازی لطفاً!

یکـی از نکته هـای غلط انـداز فضای مجـازی همین گزینه 
مجـازی اش اسـت. خیلـی از کاربـران وقتـی در گروه های 
تلگرامـی و سـایر شـبکه های اجتماعی هسـتند یک مرتبه 
توهـم مجـازی بـودن و غیرواقعی بودن برشـان مـی دارد و 
فکـر می کننـد همه چیـز تـوی ایـن دنیـا الکی و کشـکی 
اسـت و مجـوز هر کاري را کـه در دنیایی واقعی نمی توانند 
انجـام بدهنـد این جـا دارنـد. بـرای همیـن گاه کارهایـی 
انجـام می دهنـد که خودشـان متحیـر می ماننـد. به گفته 
کارشناسـان مخفـی بودن هویـت افراد در فضـای مجازی 
باعث شـده اسـت کـه مزاحمت هـای اینترنتـی در جامعه 
رکـورد بزند. گاهـی بعضی افراد گمـان می کنند در فضای 
مجـازی می تواننـد روابط رسـمی و جدی را به شـوخی یا 
راهـی برای شـروع دوسـتی تبدیل کنند. بـه همین خاطر 
به آسـانی بـه دخترخانمـی کـه در فضـای واقعـی جرئـت 
ندارنـد حتـی بهـش سـلام کننـد، پیام هـای غیرمتعـارف 
می فرسـتند و شـوخی های بـالای 18 سـال می کننـد و 
لابـد چـون بـا طـرف چشـم تـو چشـم نمی شـوند، حیـا 
هـم ندارنـد و تختـه گاز تا آخر ماجـرا رفته و لودگـی را به 

می رسـانند.  نهایتش 

کارشناسان چه می گویند؟

بـرای  مجـازی  مزاحمت هـای  کارشناسـان  اعتقـاد  بـه 
دختـران موضوعـي فرهنگی اسـت؛ یعنی همـان تفکرات 
سـنتی الان سروشـکلی مدرن گرفته اسـت. بـرای همین 
ایـن  شـود.  داده  جوانـان  بـه  آموزش هایـی  اسـت  لازم 
آموزش هـا بایـد ریشـه ای باشـد و از خانـواده و مدرسـه 
را  دخترخانم هـا  کـه  همان طـور  والدیـن  شـود.  شـروع 
کنتـرل می کنند بایـد حواسشـان به فعالیت های پسـرها 
هـم در فضـای مجـازی باشـد. سـبک زندگـی دختـران 
امـروز بـا یکـی، دو نسـل پیـش فـرق کـرده اسـت و بـه 
همیـن خاطـر بایـد راه هـای پیشـگیری از آسـیب ها هـم 
متفـاوت و متناسـب بـا دنیـای امـروز شـود. در گذشـته 
خانواده هـا بـا راهـکاری تحـت عنـوان »در خانـه ماندن« 
سـعی می کردنـد از دخترهایشـان محافظت کننـد، اما در 
دنیـای امـروز مـرزی بـرای ارتبـاط وجـود نـدارد و دیگر 
ایـن راهـکار دردی را دوا نمی کنـد، چون مـا می توانیم به 
کمـک وسـایل مختلف بـه فضای مجازی متصل شـویم و 
در ایـن فضـا هیـچ حد و مـرزی وجود ندارد. کارشناسـان 
معتقد هسـتند در حـال حاضر نمی توان بـه گزینه حذف 
فضـای مجـازی از زندگـی افـراد به خصـوص جوان ها فکر 
کـرد، بنابراین لازم اسـت به دختـران آموزش های صحیح 
و به موقعـی در زمینـه اسـتفاده از فضای مجـازی بدهیم. 

چطور باید با مزاحمان برخورد کرد؟

بدون شـک ورود بـه فضـای مجـازی تحـت چارچوب ها و 
خـط قرمزهـای خانـواده  و بـا نظـارت والدیـن و آموختن 
رفتـار درسـت و برخـورد مناسـب بـه نفـع دخترخانم هـا 
خواهـد بـود. کارشناسـان می گوینـد اگـر دخترخانم ها به 
اصطـلاح تحـت شـرایط کنترل شـده وارد فضـای مجازی 
شـوند و رفتـار یـا عکـس نامناسـبی در این فضا نداشـته 
می شـوند.  مزاحمـت  دچـار  کمتـر  بدون شـک  باشـند، 
توصیـه بعـدی در مـورد برخـورد بـا مزاحمت هـا، نادیـده 
گرفتـن آن هاسـت. هرگز سـعي نکنید خودتان بـا مزاحم 
اینترنتـی مذاکـره کـرده، ارتبـاط برقـرار کـرده یـا مثـلًا 
زرنگ بـازی درآورده و از در دوسـتی وارد شـوید. پاسـخ 
نـدادن و نادیـده گرفتـن کوشـش های مزاحـم اینترنتـی، 
آن هـا را دل زده کـرده و از ادامـه کار منصـرف می کنـد. 
پـس از آن بایـد سـنت قدیمـی دخترخانم هـا را تـرک 
کـرده و بـه خاطـر تـرس از آبـرو و جلـب توجـه نکـردن 
بی خیـال شـکایت از مزاحمان نشـوید و در صـورت تکرار 
مزاحمت هـا همـه چت هـا، ای میل هـا و مـدارک دیگـری 
را کـه از ایـن افـراد داریـد جمـع آوری کـرده و در اختیار 
قانونـی قـرار دهیـد. خـوب اسـت بدانیـد کـه  مراجـع 
95درصـد شـکایت های این چنینـی بـه نتیجه رسـیده و 

مزاحمـان در دام پلیـس می افتنـد.

با مزاحمان در شبکه های اجتماعی چه باید کرد؟

آقا گرگه اومده...!

شماره 481
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ضمیــمه دختــرانه

قبولی بیشتر دختران در کنکور 
موفقیتی است که به آخر 

نمی رسد

دخـترا 
شیرن...!

دخترهای مردم

بخندیمما هـم بگـو تا 
24

دنیای شوخی، 
دنیای   جدی...!

4بهاره بهنام نیا

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

درست است که استفاده از فضای مجازی 
دختر و پسر، پیر و جوان ندارد. با این همه بیشتر 

استفاده کنندگان از این فضا جوانان به خصوص 
دخترخانم ها هستند

صویرساز: زهره اقطایی
ت

بگو تا ما هم بخندیم

قابلی نداره...!
با فوت وفن تهیه سوغاتی آشنا شوید
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بی بهداشت های 80درصدی

سـخنگوی وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: 48درصـد دانش آمـوزان حتـی روزی یک بـار هـم مسـواک 
نمی زننـد و 60درصـد دانش آمـوزان بـه صـورت روزانه شـیر مصـرف نمی کننـد. همیـن اول کار بدون مقدمه چینی شـیرجه 
زدیـم تـوی اصـل خبر که حالی تان کنیم خیلی بی بهداشـت تشـریف دارید. نگران سـلامتی تان نیسـتید کمی بـه فکر آبروی 

دانش آموزی تـان باشـید و محـض کـم کـردن ایـن آمـار هم که شـده مسـواک بزنید و شـیر میـل کنید.

 
خبر فوری

باغ وحش برعکس

دقیـق نمی دانیـم ایـن رسـم کـه حیوانـات را توی قفـس نگه داریـم و برویم تماشایشـان کنیـم از کی مد شـد، امـا خیلی از 
طرفـداران محیط زیسـت هسـتند کـه این مـدل نگهداری حیوانـات را اصلًا نمی پسـندند و در خیلـی از کشـورهای دنیا برای 
این کـه هـم بتواننـد باغ وحش هایشـان را حفـظ کنند هـم دل طرفداران محیط زیسـت و حیوانات را به دسـت بیاورند، دسـت 
بـه کارهـای ابتـکاری زیـادی زده و باغ وحش هـای متفاوتـی را می سـازند. یکی از متفاوت ترین سـبک ها متعلق به باغ وحشـی 

در شـیلی اسـت کـه بـه جای حیوانـات، آدم ها تـوی قفس قـرار گرفته و به تماشـای حیوانـات می روند.

مشـاور عالـی رئیس سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور گفـت: زنـان بـا 213هـزار و 884 نفر از 
مـردان بـا 164هـزار و 822 نفـر پیشـتاز قبول  
شـدگان نهایی آزمون سراسری 1396 هستند؛ 
یعنـی 57درصـد قبولی هـا دختـر و 43درصـد 

پسـر هستند.

آمارها چه می گویند؟

 آن طور که در آمارهای سـازمان سـنجش آمده 
اسـت امسـال 398هـزار و 832 نفـر در کنکور 
پذیرفتـه شـدند کـه از ایـن تعـداد 227هـزار 
و 324 نفـر زن و 171هـزار و 508 نفـر مـرد 

 . هستند
امسـال 86هـزار و 437 نفـر بـرای شـرکت در 
تعـداد  ایـن  از  کـه  کردنـد  ثبت نـام  کنکـور 
509هـزار و 143 نفـر زن و 351هـزار و 294 
در  شـرکت  بـرای  ثبت نام کننـده  مـرد  نفـر 
51درصـد  امسـال  یعنـی  بوده انـد؛  آزمـون 
دخترخانم هـا  کنکـور  در  ثبت نام کننـدگان 
بوده انـد و پسـرها حضـور 41درصدی داشـتند. 
میـزان قبولـی دخترهـا و پسـرها در گروه های 

آزمایشـی هـم قابـل توجـه اسـت:
- از کل پذیرفته شـدگان امسـال 9هـزار و 193 
نفر در گروه آزمایشـی هنر که 7هـزار و 98 نفر 

زن و 2هـزار و 95 نفر مرد هسـتند.
گـروه  در  امسـال  پذیرفته شـدگان  کل  از   -
آزمایشـی زبان هـای خارجی 9هـزار و 485 نفر 
زن و 3هـزار و 260 نفـر مـرد پذیرفته شـده اند.

- از کل پذیرفته شـدگان تعـداد 142هـزار و 394 نفر در گروه آزمایشـی علوم 
تجربـی قـرار دارنـد کـه 93هـزار و 158 نفـر زن و 49هـزار و 236 نفـر مـرد 

هستند.
نفـر در گـروه  از کل پذیرفته شـدگان امسـال تعـداد 117هـزار و 319   -
آزمایشـی علوم انسـانی هسـتند که 74هزار و 179 نفر زن و 43هزار و 140 

نفـر مرد هسـتند.
- از تعداد کل پذیرفته شـدگان تعداد 117هزار و 181 نفر در گروه آزمایشـی 
ریاضـی و فنـی کـه از ایـن تعـداد 43هـزار و 404 نفـر زن و 73هـزار و 777 

نفر مرد هسـتند.
درسـت اسـت کـه امسـال همـه رسـانه ها بـا تیتـر درشـت اعـلام کردند که 
دختـران بـاز هم در کنکور از پسـران جلـو زدند، اما اتفاق عجیبی که امسـال 
در قبولی هـای کنکـور پیـش آمـد ایـن بود کـه براسـاس نتایج اعلام شـده از 
مجمـوع 36 داوطلـب برتـر کنکور 28 نفر پسـر و هشـت نفر دختر هسـتند. 
ایـن نتیجـه باعـث تعجـب خیلی ها شـد و حتی حـرف و حدیث هایـی را هم 
بـه راه انداخـت. به جـز این دخترها همیشـه نسـبت به قبولی در رشـته هایي 
مثـل پزشـکی و مهندسـی معتـرض هسـتند و معتقد هسـتند که حقشـان 
خـورده می شـود. تفسـیرها در مـورد علـت ایـن اتفـاق بسـیار اسـت. عده ای 
کاهـش پذیـرش دختـر در ایـن رشـته ها را دلیـل ایـن موضـوع می داننـد و 
بسـیاری تفـاوت در سـاختار مغز و اسـتعدادهای متفـاوت را دلیـل تفاوت در 

آمـار قبولـی دختـران و پسـران در رشـته های مختلـف می دانند. 

آیا دختران باهوش ترند؟

پیـش خودمـان بمانـد ایـن ادعا تـا همین چند 
سـال پیش به قوت خـودش باقی بود و محققان 
بسـیاری تفاوت های تحصیلی دختران و پسـران 
را بـه تفاوت هایـی ماننـد اسـتعداد و قابلیت های 
مغـزی متفـاوت در دختـران و پسـران مرتبـط 
می دانسـتند و معتقـد بودنـد کـه ایـن تفاوت ها 
روی عواملـی مثـل یادگیـری و حافظـه مؤثـر 
اسـت، امـا تحقیقـات جدیـد ایـن نظریـه را زیر 
سـؤال برده اسـت و حالا پژوهشـگرانی هسـتند 
که دیگر مثل بیشـتر مردم دنیا معتقد نیسـتند 
پسـرها ریاضی شـان بهتـر اسـت و دخترهـا در 
چـون  هسـتند،  قوی تـر  کلامـی  مهارت هـای 
یافته هـای جدیـد نشـان داده اسـت کـه تفاوت 
معنـاداری در ایـن ماجـرا وجـود نـدارد. آن هـا 
می گوینـد در ریاضـی دخترهـا تا آغـاز نوجوانی 
بـه پسـرها پیشـی و برتـری دارنـد، ولـی پس از 
آن پسـرها در حـل مسـائل ریاضـی عملکـرد 
بالاتری دارند، اگرچه در مهارت های محاسـباتی 
تفاوتـی وجـود ندارد و تازه این که چیزی نیسـت 
براسـاس تحقیقـات انجمن روان شناسـی آمریکا 
دختـران در همـه زمینه هـای درسـی، نمـرات 
به مراتـب بهتری را کسـب می کننـد و میانگین 
نمـرات بالاتـری از پسـران در قـرن گذشـته بـه 
دسـت آورده انـد. براسـاس تحقیقـی که از سـال 
1914 تـا 2011 در بیـش از سـي کشـور انجام 
شـد، مشـخص شـد تفـاوت میانگیـن نمـرات 
دختـران و پسـران در دروس مربـوط بـه زبـان 

بیشـتر و در دروس مربـوط بـه ریاضـی و علـوم کمتـر بوده اسـت.

موفقیتی که ادامه دار نیست

البتـه ایـن همـه ماجـرا نیسـت. بـه گفتـه »سـوزان وویـر«، اسـتاد دانشـگاه 
نیوبرانزویـک کانـادا، این حقیقت که دختران همواره عملکرد بهتری نسـبت به 
همکلاسـی های پسرشـان در دوره آموزش دارند در بیشـتر کشـورها به صورت 
یـک راز حفـظ می شـود، در صورتـی  کـه ایـن پدیـده جهانـی نیازمنـد توجه 
بیشـتری اسـت، چـون در بیشـتر کشـورهای دنیـا دختـران با این کـه معمولاً 
نتایـج بهتـری کسـب می کنند، امـا در رسـیدن به مراحـل بالاتر با مشـکلات 
بسـیاری درگیر هسـتند و نسـبت بـه مردان موفقیـت کمتری در مورد شـغل 
و رسـیدن بـه جایگاه هـای بـالای جامعـه دارند. دختران در کشـور مـا بیش از 
یـک دهه اسـت کـه در مقابل ایـن محدودیت ها که ظاهراً جهانی هم هسـتند 
تـلاش می کننـد تـا همان طور کـه در مقطع کارشناسـی سهمشـان را افزایش 
داده اند در مراحل بالاتر مانند کارشناسی ارشـد و دکترا هم به سـهم بیشـتری 
دسـت بیابند. متأسفانه موفقیت شـیرین دختران در دوران کارشناسی معمولاً 
بـه جاهـای خوبی ختم نمی شـود، چون آن هـا اگر از پس همـه چاله چوله های 
سـر راهشـان و محدودیت هایـي کـه موجـود اسـت بگذرنـد و خودشـان را به 
مقطـع دکتـرا هم برسـانند باز پشـت درهـای مهمی مانند عضویـت در هیئت 
علمـی دانشـگاه ها، پسـت های مدیریتـی کلان و وزارتخانه هـا باقـی می مانند. 
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قبولی بیشتر دختران در کنکور موفقیتی است که به آخر نمی رسد

دخترا شیرن...!

سوغاتی را کجای دلم بگذارم

اگـر بـه خاطـر داشـته باشـید در آخریـن یادداشـت مـا را کـه درگیـر بسـتن 
چمدان هایمان بودیم، ترک کردید. احتمالاً بعد از آن شـما در حال خوشـگذرانی 
بودیـد و سـعی می کردیـد از آخرین روزهای تعطیلات حسـابی اسـتفاده کنید و 
حتـی نگذاریـد یـک قطره اش هـم هدر بـرود، اما ما گـروه مصیبـت زده هم چنان 

درگیر کارهای پایانی سـفرمان بودیم، چون همان طور که وسـایلمان را جمع 
می کردیـم بـالای کله هر کدام مان ابری تشـکیل شـده بـود که داخلش 
به جز اشـیاي گمشـده و وسـایل اضافی جمله حالا »سـوغاتی را کجای 
دلـم بگـذارم« هم نقش بسـته بـود تا این که بـا فریـاد »معصومه« که 
می پرسـید: »کـی این هـا رو خـورده؟!« همگی از رؤیا بیـرون آمدیم و 
بـه سـمتش دویدیم. معصومه یک جعبـه فلزی سـوهان را که کاملًا 
خالـی شـده بـود در دسـتش گرفتـه بـود و با چشـم های گـرد به ما 

نـگاه می کـرد! همگـی بـه او و بعد به همدیگـر نگاه کردیم و شـانه بالا 
انداختیـم کـه یعنـی نمی دانیـم. معصومه گفـت: »باورم نمی شـه که 
شـماها از خیـر سـوغاتی های من هـم نگذشـته باشـید؟!« »نازنین« 
چینـی بـه ابرویـش انداخته و جـواب داد: »چی می گی واسـه خودت. 
خوب نیسـت بیخودی قضاوت کنی!« »فاطمه« دسـتی زیر چانه اش 

بـرد و گفـت: »نگـران نبـاش! شـاید با وسـایل بقیه بچه هـا عوض 
شـده باشـد.« آرزو گفـت: »فکـر نکنـم از قم فقط مـن و معصومه 
و نازنیـن سـوهان خریدیـم. مـن هـم کـه خیلـی وقتـی می شـود 

کلـک همه سـوهان هایی را کـه خریده بودم کنـده ام.« بـا این حرف، 
معصومه نگاه مشـکوکی به آرزو انداخت و گفت: »پس کار خودته دیگه! 

خیلی شـکمویی!!« آرزو دسـتی تکان داده و گفت: »نه بابا من به وسـایل تو 
چـی کار دارم آخـه!« نازنیـن به سـمت معصومه رفت و گفـت: »معصومه کمی 
مراقـب حـرف زدنـت بـاش. الان داری به دوسـتت تهمت می زنـی!« معصومه 
کـه از ناراحتـی قرمز شـده بود جواب داد: »این ها را واسـه مامانـم خریده بودم، 
هرکـی کـه خوردشـون خیلـی کار بدی کـرده.« بعـد هم پشـتش را به ما 
کـرد و آهـی کشـید. فاطمه گفـت: »معصومه جـان این قدر 
عصبانـی نبـاش! آرزو کـه می گوید کاری به سـوغاتی 

تـو نداشـته اسـت. ما هم کـه هیچ کـدام کاری به 
خوراکی تو نداشـتیم. شـاید خودت خـوردی و 

حـالا فراموش کـرده ای؟!« معصومه همان طور 
که پشـتش بـه ما بود گفـت: »نخیر، ممکن 
نیسـت که خـودم خورده باشـم و فراموش 
کـرده باشـم. حـالا دسـت خالـی چطـور 
بـروم خانـه؟!« مـن اشـاره ای بـه بچه هـا 
کردم و آهسـته گفتم: »بهتر اسـت کمی 
معصومـه را تنهـا بگذاریـم و بیایید برویم 

توی آشـپزخانه کارتان دارم.« 

کمیته حل بحران تشکیل می شود

وقتـی تـوی آشـپزخانه جمع شـدیم، اول دسـتی به شـانه آرزو زدم که بـا لب ولوچه آویزان بـالای کابینت 
نشسـته بـود. فاطمـه گفـت: »معصومـه الان ناراحت اسـت، مطمئن هسـتم بعـد ازت معـذرت می خواهـد و از دلت 
درمـی آورد.« آرزو سـری تـکان می دهـد و جـواب می دهـد: »نه من از معصومـه دلخور نیسـتم، می دونـم اون دل نازکه و زود 
ناراحـت می شـه. فقـط داشـتم بـه این فکر می کـردم که چرا این قدر شـکمو بـودم و همـه خوراکی هایی رو که خریـده بودم، 
خـوردم و حـالا بـه قـول معصومـه باید دسـت خالی به خانـه بـروم.« نازنین آهی کشـید و گفت: »بایـد از اول سـفر به این 

موضـوع فکـر می کردیـم.« فاطمـه لبخند می زنـد و می گوید: »اگـر چهارتا کتاب بیشـتر بخوانی متوجه می شـوی که از 
قدیـم گفته انـد ماهـی را هـر وقت از آب بگیـری تازه اسـت!« آرزو می گوید: »لطفاً توی بحث سـوغاتی پـای کتاب رو 
وسـط نکـش و بیخـودی بحـث رو علمی نکـن.« من لبخنـد می زنم و می گویـم: »اتفاقاً سـوغاتی خریـدن هم برای 
خـودش فوت وفـن دارد!« آرزو از بـالای کابینـت می پـرد پایین و می گوید: »حالا که این جور اسـت دو گروه شـویم. 
مریم گلـی و فاطمـه کـه خیلـی اهل تحقیق و پژوهش هسـتند بروند دنبـال بحث های علمی قضیه، مـن و نازنین 

هـم می رویـم تحقیقـات میدانی ببینیم چـی داریم که بـه درد سـوغاتی دادن بخورد.« 
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فاطمه سـامانی | در همه جاي دنیا نویسـندگان و گزارش نویسـانی بوده اند که در شـرایط بسـیار سـخت مثل زیرگلوله باران، سـیل و زلزله در حال 
نوشـتن و تهیـه مطلـب بوده انـد، حـالا حکایـت اینجانب مریم گلی اسـت که تحت هیچ شـرایطی پسـتش را تـرک نکـرده و از زیر بار مسـئولیت 
شـانه خالـی نمی کنـد. بـرای همیـن این بـار در حالـی که یک دسـتم به چمدان اسـت و بـا یک پایـم هر چنـد دقیقه یک بـار تلنگری بـه »آرزو« 
می زنـم کـه بجنـب و بـا آن یکـی پـا سـعی می کنـم آت و آشـغال ها را از کف خانـه جمع کنـم، مأموریـت خـود را به عنـوان یـک گزارش نویس 
فرامـوش نکـرده و حواسـم هسـت همـه شـواهد را بـرای شـما و آیندگان کـه نمی دانم کـی هسـتند و این نوشـته ها به چـه دردشـان می خورد، 

جمـع کنم.

قابلی نداره...!

2

نه بابا! این کارها لازم 
نیست. من خیلی خوشحال 

شدم که قوطی سوهان 
پیدا شد. تازه من و نازنین 
چندجور خوراکی دیگر هم پیدا 

کردیم که می توانیم سوغاتی 
ببریم.« بعد از مراسم 

آشتی کنان، 
فاطمه می گوید: »خب بذارید 

من نتیجه گیری کنم و 
بعد برویم سر آماده کردن 

سوغاتی ها!

سوغات های کاربردی مثل زیورآلات
اگـر بـه سـوغاتی بـرای خانم هـا فکـر می کنیـد، زیـورآلات گزینه مناسـبی 

هسـتند. زیـورآلات را می تـوان روزانه یا در مناسـبت های خاص اسـتفاده 
کـرد و کسـی کـه آن را دریافت می کند همیشـه به یاد شـما خواهد 

افتـاد. همان طور کـه گفتیم حواسـتان به جنس هـای تقلبی 
باشـد، چـون هـم رنگشـان مـی رود و و هـم باعث 

واکنش هـای آلرژیـک می شـوند.

حواستان باشد که 
برای بردن همه سوغاتی ها 
جای کافی دارید. اگر بار 

اضافی داشته باشید مجبور به 
پرداخت هزینه های اضافی 

می شوید. 

این نکات را 
1فراموش نکنید!
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 »فم« و »آن« گزارش می دهند

گـروه تحقیـق و پژوهـش بـا نـام اختصـاری »فم« کار خـودش را با بررسـی کتابخانـه خاله پوری شـروع کرد. گـروه تحقیقات 
میدانـی هـم بـا نام اختصاری »آن« کارشـان را از بررسـی وسـایل خریداری شـده از سـفر شـروع کردند. بـرای این که خیلی 
زمان از دسـت ندهیم قرار گذاشـتیم یک سـاعت بعد دوباره در آشـپزخانه جمع شـویم تا هم نتیجه تحقیقاتمان را 

اعـلام کنیـم و هـم فکـری به حال معصومـه بکنیم که همان طـور دپ و قهـر مانده بـود. همان طور 
کـه خانم جـان می گوینـد عمـر زود می گـذرد، بـرای همیـن یک سـاعت هـم به تندی 

گذشـت. در ایـن مـدت مـا به جـز گشـت وگذار در کتابخانـه خالـه یـک تماس 
تلفنـی هـم بـا خانم جـان داشـتیم و سـری هـم بـه فضـای مجـازی زدیم. 

بالاخـره بـا اعـلام سـاعت هـر دو گروه بـه مقر عملیـات بازگشـتیم. از 
آن جایـی کـه تحقیق و پژوهـش قـدم اول در هر پروژه ای اسـت 
قـرار شـد اول گـروه مـا گـزارش خـودش را اعـلام کنـد. بـه 
همیـن خاطـر فاطمه بـه عنوان نماینـده گروه پشـت میز 
ناهارخـوری ایسـتاد و صحبـت را شـروع کـرد: »اولیـن 
نکتـه ای کـه دربـاره سـوغات وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه معمـولاً آدم هـا بـه هـر جایی کـه سـفر می کنند 
سـعی می کننـد محصولـی را تهیـه کنند کـه بومی و 
مخصوص آن مکان اسـت و معمولاً در جاهای دیگر پیدا 

نمی شـود؛ البتـه خانم جـان که به عنوان مشـاوره تحقیق به 
مـا کمـک کردند در مورد بنـد آخر تبصره اي داشـتند و آن این 

بـود کـه الان معمولاً همه چیز همه جا مشـابهش پیدا می شـود؛ 
مثـلًا سـوهان قـم حـالا در بیشـتر شـهر ها وجـود دارد یـا این کـه 

نخودچی کشـمش مشـهد را همه جا می فروشـند، اما این رسـم از قدیم 
مانـده و بهتر اسـت به عنـوان یک گزینه در انتخاب سـوغاتی در ذهن حفظش 

کـرد.« در این جـا آرزو دسـتش را بـالا بـرد و گفـت: »البته هنـوز هم در دنیا سـوغاتی هایی 
هسـتند که در سـایر نقاط دنیا پیدا نمی شـوند یا این که اگر پیدا بشـوند خیلی گران و کمیاب هسـتند.« 
فاطمـه سـرش را تکان داد و گفت: »بله، همین طور هسـتند کشـورهایی که محصولـی را که نماد فرهنگ 
یـا هویتشـان اسـت بـه عنوان سـوغات پررنـگ کرده انـد؛ مثل کیمونـوي ژاپنی هـا یا بـرج ایفل فرانسـوی ها!« 
نازنیـن دسـتی زد و گفـت: »راسـت می گویـی. این هـا یک جـوری هسـتند کـه آدم دلـش می خواهـد یکی ازشـان 
داشـته باشـد؛ مثـل سـفالی های لاله جیـن همـدان یـا سـوغات های سـفالی قدیم شـهر قـم. مامـان من وقتـی دختر 
نوجوانـی بـوده تـوی سـفر قم برای خـودش قوری و فنجان و نعلبکی سـفالی خریده و هنوز هم آن ها را نگه داشـته اسـت، 
امـا امسـال مـن هرچـی گشـتم مثـل آن هـا را پیدا نکـردم. حیف شـد!« فاطمه نفسـی تـازه می کنـد و می گویـد: »این جور 
سـوغاتی ها بیشـتر هدایای توریسـتی هسـتند؛ مثل لیوان ها با نماد خاص، گوی های شیشـه ای و کارت پسـتال ها! این جور 
چیزهـا را بایـد برای کسـانی بخرید که مطمئن هسـتید اهل جمع کردنش هسـتند وگرنه در گوشـه انبـاری فراموش خواهند 
شـد. در هر حال می خواسـتیم بگوییم برای سـوغاتی بهتر اسـت چیزهایی بخرید که معلوم باشـد مال کجاسـت. حواستان به 
کیفیت سـوغاتی ای که می خرید هم باشـد، چون در شـهرهای توریسـتی که مسـافر زیاد رفت وآمد می کند، همه جور جنس 
و کاسـبی پیدا می شـود. به جز این حواسـتان باشـد که هدیه ای که می خواهید بدهید با سـن اشـخاص تناسـب داشـته باشد. 

حـالا اگـر شـما نکتـه ای دارید بفرماییـد که برویم سـراغ چکیـده فوت وفن خرید سـوغاتی.« 

سوغاتی های اکتشافی 

کمیته حل بحران تشکیل می شود

وقتـی تـوی آشـپزخانه جمع شـدیم، اول دسـتی به شـانه آرزو زدم که بـا لب ولوچه آویزان بـالای کابینت 
نشسـته بـود. فاطمـه گفـت: »معصومـه الان ناراحت اسـت، مطمئن هسـتم بعـد ازت معـذرت می خواهـد و از دلت 
درمـی آورد.« آرزو سـری تـکان می دهـد و جـواب می دهـد: »نه من از معصومـه دلخور نیسـتم، می دونـم اون دل نازکه و زود 
ناراحـت می شـه. فقـط داشـتم بـه این فکر می کـردم که چرا این قدر شـکمو بـودم و همـه خوراکی هایی رو که خریـده بودم، 
خـوردم و حـالا بـه قـول معصومـه باید دسـت خالی به خانـه بـروم.« نازنین آهی کشـید و گفت: »بایـد از اول سـفر به این 

موضـوع فکـر می کردیـم.« فاطمـه لبخند می زنـد و می گوید: »اگـر چهارتا کتاب بیشـتر بخوانی متوجه می شـوی که از 
قدیـم گفته انـد ماهـی را هـر وقت از آب بگیـری تازه اسـت!« آرزو می گوید: »لطفاً توی بحث سـوغاتی پـای کتاب رو 
وسـط نکـش و بیخـودی بحـث رو علمی نکـن.« من لبخنـد می زنم و می گویـم: »اتفاقاً سـوغاتی خریـدن هم برای 
خـودش فوت وفـن دارد!« آرزو از بـالای کابینـت می پـرد پایین و می گوید: »حالا که این جور اسـت دو گروه شـویم. 
مریم گلـی و فاطمـه کـه خیلـی اهل تحقیق و پژوهش هسـتند بروند دنبـال بحث های علمی قضیه، مـن و نازنین 

هـم می رویـم تحقیقـات میدانی ببینیم چـی داریم که بـه درد سـوغاتی دادن بخورد.« 

نازنیـن بـه نمایندگـی از گـروه آن بلنـد شـده و 
کیسـه اي را روی میز می گذارد. او از داخل بسـته 
اول یـک عـدد جانمـاز بیرون مـی آورد و می گوید: »سـوغاتی اولی که مـا در تحقیقات میدانی مان پیـدا کردیم، 
جانمـاز مادربـزرگ آرزو بـود. اگر یادتون باشـه مادربزرگ از آرزو خواسـته بود توی این سـفر بـا این جانماز نماز 
بخونـه و وقتـی بـه حـرم حضـرت معصومـه)س( رفـت، اون رو بـراش متبرک کنـه. آرزو هـر دوتـا کار رو انجام 
داده و حـالا فکـر می کنه سـوغاتی مناسـبي بـرای مادربزرگـش داره!« مـن و فاطمه همزمان می گوییـم: »ایول 
چـه فکربکـری!« نازنیـن دوبـاره دسـتش را داخل پلاسـتیک کـرده و می گویـد: »عجی مجی« و تابلویـي را از 
داخـل پلاسـتیک بیـرون مـی آورد. همگی بـا دیـدن تابلو دسـت می زنیم، تابلـوي گلـدوزی معصومه 
اسـت کـه در سـفر از نازنیـن آمـوزش دیـده، نازنیـن می گویـد: »بـه نظر مـن تابلوهـای گلدوزی 
هرکدام مـان می تواننـد بهتریـن سـوغاتی واسـه مامان هامون باشـن.« همگی با سـر حـرف او 
را تأییـد می کنیـم. او دوبـاره دسـتش را داخـل پلاسـتیک می کنـد و این بار تعـدادی برگ 
خشـک بیـرون مـی آورد و می گوید: »همه این برگ هـا را به یاد دارید؟ آرزو در تمام سـفر 
هرجـا کـه می رفتیـم اگـر برگ درخـت قشـنگی را می دید، برداشـته و تـوی یک دفتر 
خشـک کـرده اسـت، آرزو فکـر می کنـد بـا ایـن برگه هـا می توانـد یک کادرسـتی به 
یادماندنـی بـرای خواهر کوچکش درسـت کنـد.« بعد از آن نازنین چندتا قلوه سـنگ 

را بیـرون آورده و می گویـد: »سـنگ های یه قـل دوقـل کـه خودمـان پیدا کرده و رنگشـان زدیم هم هسـتند. به 
علاوه عروسـک هایي که برای نمایشـگاه درسـت کردیم.« فاطمـه می گوید: »اصلاً فکـرش را نمی کردم این همه 
چیـز بـرای سـوغاتی بردن داشـته باشـیم.« نازنیـن می گوید: »تازه ایـن رو ندیدید و بعد گوشـی موبایلـش را از 
تـوی کولـه درآورده و ادامـه می دهـد: »عکس هایـی که در سـفر گرفته ایم هـم می توانند موضـوع کلیپ جذابي 
بـرای باباهـا باشـند تـا ببینند در سـفر ما چه تجربه هایی داشـته ایم.« سـرآخر نازنین یک بسـته سـوهان هم از 
تـوی پلاسـتیک درمـی آورد و می گویـد: »ایـن هم آخرین سـوغاتی کشف شـده به وسـیله گروه مـا!« همگی با 
تعجـب می گوییـم: »نههـه« نازنین می گوید: »بله! من اشـتباهی جعبه سـوهان معصومه را توی کیفم گذاشـته 
بـودم.« بـا گفتـن ایـن جمله صدایـي از پشت سـر می گویـد: »ای وای اصـلًا خـودم رو نمی بخشـم.« همگی به 
سـمت صـدا برمی گردیـم، معصومه اسـت که انـگار همه این مـدت در چارچوب در ایسـتاده بوده و ما را تماشـا 
می کـرده اسـت. نازنیـن می گویـد: »نبایـد زود قضـاوت می کـردی!« فاطمه فوری به سـمت معصومه مـی رود و 
می گویـد: »اون کـه قصـد بـدی نداشـت.« من هـم می گویم: »بلـه، عوضش بیـا یک ماچ بـزرگ بـه آرزو بده تا 
از دلـش دربیایـد.« آرزو سـر تـکان می دهـد و می گویـد: »نـه بابـا! این کارها لازم نیسـت. من خیلی خوشـحال 
شـدم کـه قوطـی سـوهان پیدا شـد. تازه مـن و نازنیـن چندجور خوراکـی دیگر هم پیـدا کردیم کـه می توانیم 
سـوغاتی ببریـم.« بعد از مراسـم آشـتی کنان، فاطمه می گوید: »خـب بذارید من نتیجه گیری کنـم و بعد برویم 

سـر آماده کردن سـوغاتی ها!«

فاطمه سـامانی | در همه جاي دنیا نویسـندگان و گزارش نویسـانی بوده اند که در شـرایط بسـیار سـخت مثل زیرگلوله باران، سـیل و زلزله در حال 
نوشـتن و تهیـه مطلـب بوده انـد، حـالا حکایـت اینجانب مریم گلی اسـت که تحت هیچ شـرایطی پسـتش را تـرک نکـرده و از زیر بار مسـئولیت 
شـانه خالـی نمی کنـد. بـرای همیـن این بـار در حالـی که یک دسـتم به چمدان اسـت و بـا یک پایـم هر چنـد دقیقه یک بـار تلنگری بـه »آرزو« 
می زنـم کـه بجنـب و بـا آن یکـی پـا سـعی می کنـم آت و آشـغال ها را از کف خانـه جمع کنـم، مأموریـت خـود را به عنـوان یـک گزارش نویس 
فرامـوش نکـرده و حواسـم هسـت همـه شـواهد را بـرای شـما و آیندگان کـه نمی دانم کـی هسـتند و این نوشـته ها به چـه دردشـان می خورد، 

جمـع کنم.

قابلی نداره...!
با فوت وفن تهیه سوغاتی آشنا شوید
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معصومه جان این قدر 
عصبانی نباش! آرزو 
که می گوید کاری 
به سوغاتی تو نداشته 
است. ما هم که 
هیچ کدام کاری به 
خوراکی تو نداشتیم. 
شاید خودت خوردی 
و حالا فراموش 
کرده ای؟!

راست می گویی. این ها یک جوری هستند که آدم دلش 
می خواهد یکی ازشان داشته باشد؛ مثل سفالی های 

لاله جین همدان یا سوغات های سفالی قدیم شهر قم. 
مامان من وقتی دختر نوجوانی بوده توی سفر قم برای 
خودش قوری و فنجان و نعلبکی سفالی خریده و هنوز هم 

آن ها را نگه داشته است، اما امسال من هرچی گشتم مثل 
آن ها را پیدا نکردم. حیف شد!

سوغات های کاربردی مثل زیورآلات
اگـر بـه سـوغاتی بـرای خانم هـا فکـر می کنیـد، زیـورآلات گزینه مناسـبی 

هسـتند. زیـورآلات را می تـوان روزانه یا در مناسـبت های خاص اسـتفاده 
کـرد و کسـی کـه آن را دریافت می کند همیشـه به یاد شـما خواهد 

افتـاد. همان طور کـه گفتیم حواسـتان به جنس هـای تقلبی 
باشـد، چـون هـم رنگشـان مـی رود و و هـم باعث 

واکنش هـای آلرژیـک می شـوند.

سوغاتی های پوشیدنی
لبـاس، سـوغات پرطرفـداري اسـت کـه در فروشـگاه های سـوغات بـه فروش 

می رسـد. دنبـال لباس هایـی باشـید که نشـانی از منطقـه ای که به آن سـفر 
کرده ایـد داشـته باشـند. اگـر نگرانید کسـی لباس های محلـی و بومی 

را نپسـندد، خریـد کلاه یـا تیشـرتي کـه دارای نماد ها یـا تصویر 
مقصـد سـفر شـما باشـد می توانـد بـرای خانواده تـان 

جـذاب باشـد، درضمـن بـرای خودتـان هـم 
یـادگار خوبی اسـت.

سوغات های نمایشی و دکوری
این وسـیله می تواند نمونه نقاشـی مشـهور، ماکت اشیای باسـتانی و اسناد 

تاریخـی باشـد. چیزهایـی را بخرید یا بسـازید که یادگار تجربه سـفر 
شـما باشـند؛ مثلاً اگر نقاشـی مشـهوري در موزه ای توجه شما 

را جلـب کرده اسـت، کتاب  هـا یا لباس هـا و تزئیناتی 
را بخرید که یادآور آن نقاشـی هسـتند.

سوغاتی های خوراکی
خوراکی هـای معمولاً سـلبریتی های سـوغاتی هسـتند. معمـولاً هر 

شـهر و منطقه ای غذا، شـیرینی و تنقلات مخصـوص به خود 
را دارد. می توانیـد ایـن خوراکی ها را تهیـه کرده و 

به عنوان سـوغات پرطرفـدار ببرید.

خوب نیست 
سوغاتی قبل از رسیدن 

به دست صاحبش بشکند یا 
هدیه ای بادوام بخرید یا این که 

از فروشنده بخواهید خوب 
آن را بسته بندی کند. 

موقع خرید به این 
فکر کنید چیزی را که 
می خرید می توانید در 

بقیه سفر با خودتان حمل 
کنید یا نه. اگر قرار است 
دردسر شود یا بکشند 

بهتر است اصلاً آن را 
نخرید.

سوغاتی ها را سبک 
بسته بندی کنید. می توانید 
چمدان کاملي را به هدایا و 
سوغاتی ها اختصاص دهید.

حواستان باشد که 
برای بردن همه سوغاتی ها 
جای کافی دارید. اگر بار 

اضافی داشته باشید مجبور به 
پرداخت هزینه های اضافی 

234می شوید. 

گروه تحقیق و پژوهش با نام اختصاری »فم« کار خودش را با بررسی کتابخانه خاله پوری شروع کرد. گروه تحقیقات میدانی هم با نام اختصاری »آن« 
کارشان را از بررسی وسایل خریداری شده از سفر شروع کردند. برای این که خیلی زمان از دست ندهیم قرار گذاشتیم یک ساعت بعد دوباره در آشپزخانه 
جمع شویم تا هم نتیجه تحقیقاتمان را اعلام کنیم و هم فکری به حال معصومه بکنیم که همان طور دپ و قهر مانده بود.
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دستانت عطر محبت می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی نمــــا  هشــت
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اتفاقی ره موسی دل از طور افتاد
یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد
کعبه هم دور سر گنبد تو می گردد

ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی
دستگیر دل هر خسته دل و گمراهی

ز عنایات رئوفانه تو فهمیدم
که نه من بلکه همیشه تو مرا می خواهی

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

خـوب یـا بـد، راحـت یـا ناراحـت نمی تونم 
جـای  دوسـتی مون  کنـم.  قبـول  ازت  اینـو 
امـا ازت دلخـور می شـم بخـوای  خـودش، 
»معنـی  کنـی.  پافشـاری  حرفـت  ایـن  رو 
نـداره! حـال نـدارم« بایـد یـه کاری کنـی از 
ایـن حال وهـوا بیـای بیـرون. چـی کار؟ چـه  
بیسـت تا  شـو  بلنـد  می خـوای  می دونـم؟! 
دراز نشسـت بـزن! نه؟طنـاب بـزن! صدتـا! 
می خـوای پاهاتو بکن توی تشـت آب سـرد! 
می خـوای موهاتـو محکـم محکـم، ریـز ریـز 
پنجاه تـا بافـت ببـاف تـا حالـت جا بیـاد و از 
ایـن حال وهـوا بیـای بیـرون! می خنـدی؟ به 
راهـکار  بـازم  می خـوای  می خنـدی؟  چـی 
بـدم؟ یه گل سـر پارچه ای، کلیپسـی، کشـی 
خیـس کـن و بـزن بـه موهـات. آن چنـان 
ایـن قطره هـای آب هرچنـد لحظـه خنکیش 
قلقلکـت مـی ده که حسـابی از یـادت می بره 

حالـت گرفتـه اسـت و حوصلـه نـداری!
می دونـی چـی شـده؟ تـو داری بـه جمعیت 
جـدی دنیـا می پیونـدی! تعجـب می کنـی؟ 
مگـه بقیـه شـوخی اند؟! آره، دنیا دو قسـمت 
داره. جـدی و شـوخی... نمی دونسـتی! البتـه، 
همه همیشـه یـه طرف نیسـتن... می شـه یه 
مدت توی قسـمت شـوخی باشـی بعـد بیای 
جـدی! یـا برعکـس! مثـاً، بچه هـا! بچه هـا 
جزو قسـمت شـوخی اند! بعد بزرگ می شـن 
میـان این طـرف! من از بیـن آدم بزرگ ها هم 
کسـانی رو می شناسـم که هنوز وارد قسـمت 
جـدی  دنیـا نشـدند! ولـی تـو شـدی! همین! 
همیـن حال وهـوای گرفتـه ات رو نـگاه کـن! 
ببیـن گاهی یهـو بی دلیـل دنیـا رو نمی فهمی 
و بـرای گـردش اون دلیـل می  خـوای؟ ایـن 
کـه قلبـت سـنگینی ای رو احسـاس می کنـه 
کـه معلوم نیسـت از کجـا داره میـاد؟! همه 
این ها نشـانه اسـت کـه تـو وارد بخش جدی 
دنیـا شـدی؟ خوبـه یـا بـد؟ نمی دونـم! بـه 
نظـرم همه باید دو طرف جا داشـته باشـن... 
یعنـی بـرن و بیـان! این کـه همش یـه طرف 
باشـی، آدمـو خسـته می کنـه، بـه دردی هم 
نمی خـوره! امـا این که هـر آدمی چقـدر توی 
هـر قسـمت باشـه خـودش می دونـه! و ایـن 
می شـه رمـز و راز خوشـبختیش! آدم هـای 
ریز و درشـت، جوون و پیـر! مامان ها و باباها! 
پسـرا و دختـرا! همه می رن و میـان! آخ گفتم 
دختـرا! یـاد تـو افتـادم! دختـرا رو کـه دیگه 
نگـو! اصـاً نبااااایـد تـوی بخش جـدی زیاد 
بمونـن چـون روحیه شـون خـراب می شـه، 
افسـرده می شـن! باید همـش تـو رفت و آمد 
بیـن دنیای شـوخی و جدی باشـن. خداییش 

هـم استعدادشـون همینه! قبـول داری؟!

دنیای شوخی، دنیای   جدی...!

بهاره بهنام نیا

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

دخترهای مردم

بگو تا ما هم بخندیم
بعضـی از دخترهـای مـردم بـه مـا می گوینـد: الکی خوش هـا. مـا هـم به 
غـرور نوجوانانه مـان برمی خـورد، ولـی بـه روی خودمـان نمی آوریـم و 
بلندتـر می خندیـم. ما سـه نفریم: من، »سـحر« و »فهیمه«. وقتی مدرسـه 
می رویم نیمکت هفتم مال ماسـت. وقتی مدرسـه ها تعطیل اسـت گوشـه  
خانـه  یـک کدام مان جمع می شـویم و گل می گوییم و گل می شـنویم. خانم جـان می گوید: 
زمـان مـا می گفتنـد دخترها به تـرک دیوار هم می خندند. شـاد باشـید، بخندیـد، من که 

دلـم باز می شـود.
مـادر می گویـد: خنـده زیادیـش هـم خوب نیسـت خانم جـان! این ها بـه ترک دیـوار که 
چـه عـرض کنـم به دانه دانـه آجرهای دیـوار هم می خندنـد. گاهی روی اعصـاب همه اند 
و حواسشـان نیسـت. خانم جـان از بـالای عینکش نگاه مان می کند. سـحر پقـی می زند زیر 

خنـده، مـا هم ادامـه می دهیم این خنـده را.
مـادر می گویـد: نگفتـم خانم جـان! بفرماییـد! الان وسـط حرف دوتـا بزرگ تر هم دسـت 

از هـر و کـر الکـی برنمی دارند. 
خانم جـان بهمـان اخـم می کنـد کـه مـادر دلخـوش شـود و یواشـکی چشـمکی می زند و 

اشـاره می کنـد برویـم آن طرف تـر.
مـا می رویـم و همه چیـز بـه نظرمـان بدجـور خنـده دار اسـت، پـس همان طـور خنـدان 
می رویـم تـوی اتـاق مـن و آن قـدر بـه حرف هـای هـم می خندیـم کـه معصومه خانـم، 
همسـایه پایینـی دوبـاره بـا عصایش می زند به سـقف. مـن از تصـور او که بـاز رفته روی 
صندلـی آشـپزخانه و با عصایش می زند به سـقف که ما سـاکت شـویم خنـده ام می گیرد. 
مـن کـه می خنـدم سـحر و فهیمه بلندتـر از مـن می خندند و صـدای ضربه هـای عصا به 
سـقف در صـدای خنده هایمـان گـم می شـود. گاهـی از بس می خندیم خسـته می شـویم. 

هـر کداممـان ولـو می شـویم یک طـرف و راستی راسـتی دلمـان درد می گیرد.
سـحر دیـروز می گفـت: دختر همسـایه گفته شـما سـه تا الکی خوش هسـتید. مـن پریدم 
وسـط حرفـش و گفتـم: از حسـودیش می گه! سـحر گفت: شـایدم راسـت می گـه. فهیمه 
رفـت تـوی فکـر. مـن و سـحر بـه قیافـه در حـال فکـرش خندیدیـم، ولـی زود سـاکت 
شـدیم. فهیمـه گفـت: بچه هـا مـن فکـر مي کنـم گاهـی مـا بلندبلنـد می خندیـم، شـلوغ 
می کنیـم و حـرف می زنیـم بقیـه در جریـان حـرف مـا و موضوع هـای بیـن ما نیسـتند، 
خـب فکـر می کنـم حـق دارن کافه بشـن. من صورتـم را شـکل معلم زبان مـان می کنم 
و بـه انگلیسـی می گویـم: مثـال بـزن. فهیمـه خنـده اش می گیرد. سـحر می گویـد: ای بابا 
جـدی باشـین! بگـو! مثال بـزن تا بهـت بگم اشـتباه می کنی. حـالا من می خنـدم و فهیمه 
چشـم غره مـی رود. خاصـه چنـد دقیقـه ای طول می کشـد تـا به قـول بزرگ ترهـا کام 
منعقـد شـود! کام منعقـد کـه می شـود و سروسـامان می گیـرد بین مـان، بـه ایـن نتیجه 
می رسـیم کـه سـه روز پیش توی متـرو خیلی طولانی و بلنـد خندیدیم تقریباً تمـام راه را. 
آن هـم سـاعت دو و نیم ظهـر کـه یک عالمـه آدم کارمند و کارگر خسـته تـوی مترو به 
سـمت خانه هایشـان می رفتنـد. بچه هـای کوچـک خوابشـان برده بـود از گرمـا توی بغل 
ماد رهـای خسته شـان و خاصـه مـا بودیـم که یـاد موضـوع خنـده داری افتـاده بودیم و 
همان طـور بـا دسـت های آویـزان از حلقه هـای نگه دارنـده  وسـط مترو هـی می خندیدیم 
تـوی سـر و صـورت مـردم در آن جای تنگ و شـلوغ. یک هـو صورت خانمی یـادم آمد 
کـه آخ! آخ! خیلـی حرصـش درآمـده بـود. الان فهمیـدم چرا آن طـوری نـگاه می کرد و 
هیچـی هـم نگفت بنده  خـدا. برخاف یکی، دو خانمـی که چیزهایی دربـاره  امان از بعضی 
دخترهـای مـردم می گفتنـد زیر لب و سـر تـکان می دادنـد. مخصوصاً خانم تازه عروسـی 
کـه مـن حیـن به عقـب خم شـدن از خنـده ای بلند، کفـش واکـس زده اش را لگـد کردم 
و راسـتش جملـه ای را کـه گفـت خوب نفهمیـدم. فقط فهمیـدم جایش را عـوض کرد و 
رفـت آن طرف تـر ایسـتاد. همین طـور بحث مان را ادامـه دادیم. با هـم موافقت و مخالفت 
کردیـم و بـه نتیجه هایی هم رسـیدیم. مادر به بهانه  آوردن شـربت آلبالو آمـد توی اتاق. 
بـا تعجـب نگاهمـان کـرد. من گفتم: چیزی شـده؟ جـواب داد: والا این سـوال منـه. وقتی 
نمی خندیـن و شـلوغ نمی کنیـن آدم نگـران می شـه. سـه تایی بـا هـم بلنـد به ایـن حرف 
مـادر خندیدیـم. از همـان خنده انفجاری ها که نقطـه اوج  بخصوصی دارنـد که اهل خنده 
خـوب می شناسـندش! از آن خنده هـا. مـادر همان طـور کـه می رفـت بیـرون گفـت: نـه! 
خوبیـن الحمـدلله. جـای نگرانـی نیسـت. خانم جـان از روی تـراس صدایش را رسـاند که 

پاشـین بیایـن بیـرون بگین ما هـم بخندیـم. فقط یک کـم  آروم تر.

عصـای معصومـه خانم آبسـه کرد از بـس زدش به سـقف. با خانم جـان می خندیدیم، اما 
نـه به تـرک دیوار و به شـکل های همدیگه. یادمـان می آورد وقت خوب خنده کجاسـت. 
مـا الکی خـوش نیسـتیم. مـا باید دوسـتان خوشـحال و شـادابی بمانیـم که همـه از دیدن 
مـا دلشـان بـاز شـود. ایـن حـرف خانم جان اسـت که هـم خـوب می خندد و هـم خوب 

سـکوت می کند و می شـنود.

عاطفه رنگ آمیز طوسي
مربي فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره 7 مشهد.

بعضی از دخترهای مردم به 
ما می گویند: الکی خوش ها. 
ما هم به غرور نوجوانانه مان 

برمی خورد، ولی به روی 
خودمان نمی آوریم و بلندتر 

می خندیم.


